
در بهت ســخن نمی توان گفت. چون بهــت از فاجعه آمــده و فاجعه پدیده ای 
است از حدّ برون. و با کدام محاســبه ممکن بود به این پایان بندی برسیم که 
بزرگ ســینمای مــا را این گونه به خــاک و‌خون‌ بکشــند؟ آن هم بر ســر قصه ای 
کشــک! از منظر من او شــهید اســت و بزرگانی چون او که فرّ ایزدی دارند تکثیر 
خواهند شــد. و ایــن بظاهر بــا، منظور قتــل او ، طرحی خداییســت بــرای تولد 
دوبارهء ســیّد داریــوش مهرجویی. نیک می شناســیم و هیچش نیاز نیســت 
بگوییم ‌وه عجب چراغی برافروخت و که بود و چه کرد. و اعم از تماشاگر و سینما 
گر می دانیم از او بسیار نصیب برده ، دوستش داریم.و البته او لایق این دوستی 
از جانب همهء ما اســت. او کودکی در تن عارفی ســر خوش ، شکننده، خلاق و 
روشنگر ، صاحب آثاری عالی در سینما بود که شهری از او به وجد و خروش آمده 
اســت. و زهی جای ســعادت، که چندی با او زیســتیم. این ضایعه را به یارانش 
جناب کیمیایی، تقوایی، بیضایی، فرمان آرا و دیگر بزرگان تسلیت می گوییم و 
وظیفه خود می دانم به رســم امانت پیام تسلیت آقای بهروز وثوقی را به مردم 
و جامعه فرهنگی ایران ابلاغ نمایم. حالا در ایــن فصل پاییزی، روزهای خوش 
فیلم نارنجی پــوش را به یاد مــی آورم که در جهــت تعلیم با دســت های پیرش 
برگ‌های زرد و خزانی را به زیر پا، میان کوچه های جمشیدیه پراکنده می ساخت 
و با جارویی بلند، بسان سازی گرفته در مشت،  آن را بر کف خیابان می کشید و 

عاشقانه از صدای خش خش آن لذت می برد.
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